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پیامبر اکرم )ص(:
هنگامى که به غیر عدالت حکم کنند، برکت ها از بین مى روند.

معدن الجواهر، ص 73 
سخن روز

نشا کاری علم و دانش
نیما شاه میری

نــــگاره

هیچ سریالی توسط سازمان سینمایی توقیف نشده زیرا موظفیم پای مجوزهایی که می دهیم بایستیم و در مقابل 
فشارها، طرف پدیدآورنده را بگیریم.  تنظیم گری)رگولاتوری( فقط امر و نهی به صاحب  اثر نیست بلکه دفاع از 

حقوق او هم است. 

 رئیس سازمان سینمایی، سمعی و بصری با نوشتن توئیتی 
به توقیف سریال »می خواهم زنده بمانم« واکنش نشان داد

حسین انتظامی: تنظیم گری فقط امر و نهی به صاحب  اثر نیست

 سالمرگی
اصغر الهی
نشر: چشمه

روی بر گرداندم تا 
چهره ام را نبیند، تا این 

را نفهمد که مثل گلدان 
چینی قدیمی توی 

دلم شکسته است؛ اما 
فهمیده بود.

الزام توجه به مبانی فرهنگی و اخلاقی در جامعه امروز

گفت وگو حلقه  مفقوده فرهنگ
امروزه الزام نــگاه فرهنگى در جامعه ما بیش از 
هر زمان دیگر به چشــم مى آید و ضروری  اســت 
تــا در رفتارهــای اجتماعــى خود توانایــى تعامل 
با دیگــران را غنى تر و قوی تر و با نظر بخشــش و 
عیب پوشــى به دیگــران نگاه کنیــم؛ در واقع باید 
سعى کنیم افراد را با وجود تفاوت هایى که دارند 
بپذیریــم و بــه تک تــک انســان ها به یــک میزان 

احترام بگذاریم. 
و  ســالم  اجتماعــى  روابــط  در  اساســى  پایــه 
مودت آمیز، تساهل و تسامح و مصلحت اندیشى 
دیگران با ما و ما با دیگران اســت و متأســفانه در 
جامعــه امــروز آنچــه کمتر بــه چشــم مى خورد، 
تــاب آوری و توانایى مقاومت در مقابل کاســتى ها و دشــواری ها و البته 
هنــر گفت وگو اســت. بنابراین برای رســیدن به یــک جامعه مطلوب و 
منطــق محــور باید تاب آوری و پذیــرش یک دیگر را به عنــوان دو اصل 
تربیتــى، ســرلوحه کار قــرار دهیم و کوشــش کنیم بیش از پیش ســعه 
صــدر خــود را در زندگى روزمره وســعت ببخشــیم و زنجیــره مودت و 

یاری را در سنین مختلف افراد جامعه ادامه دهیم. 
اگــر چنین نشــود جامعه به ســمت شــکاف های عمیــق اجتماعى، 
سیاســى و اقتصادی کشــانده مى شــود و این مرگ یک جامعه خواهد 
بود. با این همه خطى فرضى در این میان وجود دارد که در آن شکلى 

از محافظه کاری مذموم نیز به چشم مى آید. 
ایــن دو، ضد یکدیگرند و در برابر هم قــرار مى گیرند. به این معنى 
کــه محافظــه کاری یعنى رعایت مصلحت مادی خــود و ترجیح دادن 

آن بــر منافــع ســایر افــراد در جامعــه؛ در حقیقــت محافظــه کاری در 
میدان سیاست یعنى رعایت اصول اولیه اجتماعى و سیاسى در مدارا 
حتى با دشــمنان تا وقتى از آنها ضعیف تر هستیم، اما به محض قوی 

شدن دیگر مراعاتى در کار نیست. 
تفــاوت اصلــى پذیــرش دیگــران در برابــر محافظــه کاری در ایــن 
اســت کــه آنچه بــر خود مى پســندیم بــر دیگران نیــز بپســندیم اما در 
محافظــه کاری اینچنین نیســت و فقــط باید به منافع خــود فکر کنیم، 
منافع و احتیاجات دیگران را نادیده بگیریم و حتى روی آنها سرپوش 
بگذاریــم . الگوهــای زیــادی در دوره هــای مختلــف در جوامع مختلف 
داشــته ایم که زندگینامه آنها مى تواند راه و رســم رواداری را بخوبى به 
ما نشــان بدهد خوانــدن کتاب هایى که به مخاطب این مســائل را یاد 
بدهد مفید اســت؛ رهبرانى که جان و عمر خود را صرف و گاهى فدای 
منافــع ملــى کرده اند و بــدون رعایت شــرایط فردی خــود و نزدیکان، 
به جناح دشــمن حملــه برده انــد. در نظر گرفتن پذیــرش مخالف در 
زندگــى روزمره یعنى رعایــت حقوق دیگران و گاه ترجیح دادن منافع 
ضعفا و نیازمندان بر منافع خود که مى تواند در خانواده شــروع شــود، 
در مدرســه ادامــه یابــد و تمرین شــود و در جامعــه به اجــرا درآید. در 
دنیای امروز با تسلط ماشین بر عواطف و احساسات، عده ای به اشتباه 
خیــال مى کننــد کــه در عصر تکنولــوژی، صفــات انســانى و مخصوصاً 
رواداری باید به مسلخ تمدن کشیده شود. درحالى که در دنیای امروز، 
پذیرش و شــنیدن نظر مخالف و منتقد، تنها داروی درمانگر دردهای 
تکنولوژی زدگى است؛ پس باید کوشش کنیم و دست دردست یکدیگر 
ایــن فرهنــگ را نهادینه کنیم و گســترش دهیم و اجــازه ندهیم چنین 

عنصر با ارزشى از جامعه فرهنگى ما رخت بربندد. 

 عکس 
نوشت

نمایشگاه »ایران حماسی« 
در موزه »ویکتوریا  اند آلبرت« 

لندن با نمایش بیش از 3۰۰ 
اثر از تاریخ و هنر ایران آغاز به 

کار کرد.
این نمایشگاه قرار است تا 

سپتامبر دور از دنیای سیاست، 
فرهنگ و هنر پنج هزار ساله 

ایران را به نمایش بگذارد اما 
به گفته مدیر موزه می توان رد 

پای تنش میان ایران و غرب 
را هم دید چون در دورانی 

برگزار شده که ایران تحریم 
است و امکان آوردن برخی از 

مهم ترین آثار هنری از تهران 
به لندن وجود نداشته است.

یک جریان متفاوت
مقولــه  بــا  هروقــت  همیشــه 
قصــه داری مواجــه مى شــوم یعنى 
داســتان یا فیلم به این فکر مى کنم 
که چطور خالق اثر توانسته در قصه 
ایــن حرکــت  کنــد.  ایجــاد  حرکــت 
ایجــاد کــردن یعنى کــه مخاطب را 
بــا خــودش بکشــد بــه هرجایــى که 
مى خواهد. این حرکت ایجاد کردن 
خاصیت یک اثر خوب اســت. البته 
همین ابتدای ماجــرا هم تکلیف را 
روشــن کنم که خیلى آدم قصه محوری نیســتم و بیشــتر 
از قصه یــا هرچیز دیگری برایم اتفاق مهم اســت. اینکه 
مثــاً یــک نویســنده چقــدر توانســته اتفــاق ایجــاد کند و 
ایــن  اتفاق ها چه ســرانجامى بــرای اثر داشــته اند. یعنى 
آدمى اتفاق محور هســتم که دلم مى خواهد هر لحظه از 
فیلم، ســریال، داســتان یا رمان شگفت زده بشوم و مرا با 
خودش به جاهایى ببرد که آدم شــوک بشــود. این شوک 
شــدن برایم اهمیت دارد. اینکه دســت خودتــان را برای 

مخاطب رو نکنید.

حالا از همین جای ماجرا مى خواهم به فیلم سینمایى 
»بوتاکــس« بــروم. فیلمــى کــه کاوه مظاهری بعــد از کلى 
فیلم کوتاه ســاخته و این  روزها در جشــنواره جهانى فیلم 
فجر با استقبال روبه رو شده است. این است که مى خواهم 
بگویــم همــه معیارهایــى کــه در بــالا گفتــم در ایــن فیلم 
هســت. یعنــى شــما را با اتفاقــات کوچک و بــزرگ همراه 
مى کنــد و یک جاهایى نمى گذارد دســتش برای مخاطب 
رو بشــود. این اســت که یک اثر که مى تواند در ژانر جنایى 
باشــد خــودش را آرام آرام در یــک وضعیــت اجتماعى و 
ســینمای اجتماعــى نگه مــى دارد و اصاً خــودش را وارد 
پیچیدگى هــای ژانــر جنایى نمى کند و بــه اتفاقات کوچک 
اخاقــى و اجتماعــى بســنده مى کند. این طوری اســت که 
کاوه مظاهــری در ایــن فیلــم خود را برنده اعــام مى کند. 
یعنــى توانســته فضایــى ایجاد کنــد و این فضــا آن طور که 
شــما دل تــان مى خواهــد پیــش نــرود. آن طور کــه حدس 
مى زنیــد اتفــاق رخ ندهــد. ماجــرای مهلــک در ابتــدا رخ 
بدهــد و باقــى ماجــرا اصــاً آن طور که شــما فکــر مى کنید 
پیش نرود. این جاســت کــه مى گویم اتفاق هایى که خیلى 
وقت ها بودن شــان در فیلم کمکى بــه پیش  برندگى فیلم 
هــم نمى کنــد شــما را درگیــر مى کنــد. درگیــر مى کنــد کــه 
چطور اســت که کلمه بوتاکس این قدر مى تواند بى ارتباط 
و در عین حــال معنــادار در فیلم عمل کند. شــما را درگیر 
ماجراهایــى مى کنــد کــه اساســاً ماجراهایى فرعى اســت. 
به نظــر مــن بوتاکس داســتانى فرعى اســت. داســتانى که 
قصــه اصلى را رها مى کند و به داســتانى فرعى مى پردازد 
و نشــان مى دهد کــه مى توان داســتان اصلــى را رها کرد و 
بــا جذابیــت تمام به ســمت داســتان فرعى حرکــت کرد. 
مى شــود برخاف جریان اصلى فیلم خودت حرکت کنى 

و بعد هم موفق عمل کنى.
ایــن اســت که مى گویــم فیلــم کاوه مظاهــری فیلمى 
متفــاوت و موفــق اســت. فیلمى کــه کاماً مى  دانــد باید 
شــما را شگفت زده کند اما این شگفت زدگى را در جریان 
فیلم ایجاد نکند و بگذارد وقتى از در سالن سینما بیرون 
آمدید به شما ضربه بزند و بگوید این  بخش را دیدی؟ با 
خودت بگویى نظرت درباره این صحنه چه بود؟ توهمى 
کــه در فیلــم جریان داشــت چقدر به ســردی فضا کمک 
کــرده بــود؟ اصاً چطور مى شــود فیلمى با فضایى ســرد 
ساخت اما توهم را در آن جریان داد؟ این ها و سؤال های 
بیشــتر درباره این فیلــم در ذهن من وجــود دارد که فکر 
مى کنــم فیلــم موفقــى از کاوه مظاهــری با بازی سوســن 
پرور دیده ام. سوســن پرور بازیگری پر از انرژی که عجیب 
در ایــن فیلــم انرژی هــای نقش هــای دیگــرش را کنتــرل 

کرده بود و نقشى دیگر از خود به جا گذاشته بود. 

به بهانه برگزاری سومین نمایشگاه 
بین المللی دیزاین با محوریت تحول و امید 

 تحول و امید با تعابیری 
از دنیای امروز

تحــول و امیــد یــک موضــوع کلى اســت و 
پیدا کــردن تحول و امیــد در هر جامعه ای 
با شــرایط خاص اجتماعــى و تاریخى خود 
زمانى معنا پیــدا مى کند که ما با نقیضش 

آن را بسنجیم.
بــه ایــن معنا کــه تحــول در مقایســه با 
رخــوت و درجازدن و واپســگرایى و امید در 
مقایســه بــا ناامیــدی و عدم چشــم اندازی 
ایــن  بنابــر  شــود.  ســنجیده  آینــده  بــرای 
طبیعتاً هــر طراحى به فراخور اینکه درچه 
کشوری زندگى مى کند و با شرایط متفاوت 
تاریخى، سیاســى، اجتماعى و اقتصادی، امیدها و ناامیدی هایى 
دارد. نمایشــگاه بین المللــى دیزایــن بــا محوریت تحــول و امید 

موضوع بسیار خوبى بود که دبیر و شورای برگزاری آن را انتخاب 
کردنــد.  به عنــوان داور این جشــنواره معتقدم موضوع مناســبى 
بــود. و بــرای بــرون رفــت از آن طراحــى تحــول و امید پیشــنهاد 
مى کند. البته کار طراح گرافیک بیانیه سیاسى یا اجتماعى دادن 
نیست. اما یکجور موضع گیری فرهنگى در زمانه خودش است.

کارهایــى که آمــده بود هم از هنرمنــدان ایرانى و هم خارجى 
بود بیشــتر آثار از کشــورهای آســیای میانه و آســیای دور بود و از 
اروپــا هم آثاری بود. و من این تحــول را مى دیدم که تعبیرهایى 
دارد که مربوط به خاســتگاه هنرمند اســت. طراحــان غیر ایرانى 
خیلــى با موضوع روشــن و شــفاف و عینــى برخــورد مى کنند اما 
ایرانى ها به دلیل تربیت ســاختاری و شــرایط اجتماعى همیشــه 
برداشــت های  امــکان  بــا  و  اســتعاره  بــا  و  چندلایــه  و  پیچیــده 
مختلــف حرف مى زننــد. و این یک ویژگى کلى اســت که من در 
نمایشــگاه های مختلف کارهــای هنرمندان ایرانــى و غیر ایرانى 
دیــده ام و شــفافیت رفتــار و ایده هــای ســاختمان ســاده فکــری 
امــا پویا را به نســبت کارهــای پیچیده و پــر از اســتعاره دیده ام و 

همچنان مى بینم.
بــه لحاظ کیفى هــم کارهــا از رتبه های مختلفــى برخوردار 
بــود. از کار خیلــى خــوب تــا متوســط و بد زیــاد داشــتیم. فکر 
مى کنــم که ایــن طبیعت ایــن نمایشــگاه هاســت. خیلى هم 
بیــن طراحان ایرانى و خارجى فرقى نمى کرد. برخى طراحان 
انگار خودشــان را برای جشــنواره ها آمــاده کرده اند و فعالیت 
اصلى شــان ایــن بــوده کــه در فراخوان هــا شــرکت کننــد واین 
گوشــه از گرافیک را برای موفقیت خود انتخاب کرده اند. البته 
در کار هنرمنــدان چینــى هم بود که احتیاج بــه بیرون رفتن از 
فضای خودشــان داشتند و البته گرفتن جایزه های بین المللى 
و گفت و گــو و تعامــل با دنیــا در جامعه چین هم فراگیر شــده 
است. این مجموعه برداشت من از جلسه داوری بود که کارها 
را دیدم. درمجموع این نمایشــگاه نســبت به نمایشــگاه هایى 
کــه در ســال های اخیــر برگزار شــد، بهتــر بــود و میانگین قابل 

قبولى داشت.  

اندیشه ورزی در شعرداستان
»پروانــه بیدارگــر« یک شعر داســتان بلند اســت که 
علــى آریانا نوشــته و انتشــارات کتاب نیســتان آن را 
منتشــر کرده اســت. شــعر »پروانــه بیدارگــر« اولین 
شــعر از مجمــوع چندصــد دیوان شــعر موســوم به 
»دیوانگى« است. شعر حاضر در وزن فاعات و بالغ 
بر دویســت بیت اســت که  به گفته على آریانا، در مدت هشــت ماه سروده 
و ســپس ویرایش شــده اســت. مفاهیمى از قبیــل بیدارگــری، اثرپروانه ای، 
ارتباط ذاتى موجودات، مکافات عمل و... الهام بخش و شــکل دهنده سیر 
عمومى این داستان و سرایش آن کاماً تحت تأثیر خودآگاه و ناخودآگاه از 
مولانا و بالاخص ملهم از شــعر »کرامت درویش« است. درباره این کتاب 
مى توان به این موضوع اشــاره کرد که ساختار شعرداستان بودن این کتاب 
مخاطب را به ســمت خود مى کشــاند و باعث مى شــود در عین آنکه شعر 
مى خوانــد بــا رویدادی داســتانى هم همراه شــود که البته به ثمر رســاندن 
چنین بافت و ســاختاری برای نویسنده، نمى تواند کار  ساده ای باشد. دلیل 
چنین کشش و البته سختى آن است که شعرداستان در مقایسه با داستانى 
که به نثر نوشــته شــده از بعدهای بیشــتری برخوردار اســت و در واقع این 
ابعــاد مختلــف تکاپوی بیشــتر ذهن مخاطــب را به دنبال خواهد داشــت. 
ذهــن  شعرداســتان،  خوانــدن  در 
برای آنکه به همان ســطح از دقت و 
اشراف که بر داستان نثر پیدا مى کند 
دســت یابــد، نیــاز خواهد داشــت که 
پــس از خاتمه، دوبــاره یا چندباره به 
آن بازگردد. پس هرچقدر خواندن یا 
شــنیدن بار اول با آرامش و طمأنینه 
بیشــتری باشــد، مراجعــات بعــدی 
خواهــد  عمیق تــر  و  لذت بخش تــر 
بــود. در »پروانه بیدارگر« هم اوضاع 
بــه همیــن شــکل اســت و تخیــل از 
جنــس خواب و رؤیاســت و همزمان 
کــه مخاطب را به دنیــای وهم آلود و 
رؤیاانگیــز خیال مى برد، بــا برقراری 
ارتبــاط میان مفهوم داســتان بــا حقایق فردی و اجتماعــى و تاریخى، ما را 
بــه دنیای واقــع بازمى گردانــد و این خود شــبیه بیدار شــدن از آن خواب و 
خیال اســت. در بخشى از مقدمه  مفصلى که محمدجواد اعتمادی بر این 
کتاب نوشته، آمده است: در روزگار ما هستند کسانى که در صورت و هیأت 
ســخن فارســى، اندیشــه ها و دریافت های خود را بیان کــرده و برگى بر این 
کتاب ســتبر و ارجمند مى افزایند. على آریانا هم در این کتاب کوشــیده در 
قالب شــعر کهن، اندیشــه های نوینى بیان کند و درک و دریافت های خود 
را در صورت کام موزون و آهنگین بنگارد. فایل صوتى شــعر هم با هدف 
تسهیل خوانش و جلوگیری از خستگى ذهن، در بسترهای طاقچه، کتابراه، 

فیدبو و نوار قابل دسترس است. 

یادداشت

کیانوش غریب پور
 طراح گرافیک 
و تصویرگر

پیشنهاد

یادداشت

مجید ابهری 
 آسیب شناس 
 و متخصص 
علوم رفتاری

 بــا گــرم شــدن هــوا دوبــاره آتش بــه جــان جنگل هــای زاگــرس افتاد و 
بخش زیادی از این جنگل ها در حال ســوختن هســتند. کاربرانى تاش 
مى کنند با نوشــتن از این مسأله و انتشار عکس هایى توجه دیگران را به 
آتش ســوزی زاگرس جلب کنند و از مســئولان مى خواهند به داد این جنگل ها برسند. 
کمبود امکانات اطفای حریق مسأله ای است که کاربران زیادی به آن اشاره مى کنند: 
»زاگرس بى صدا در حال ســوختن  اســت. «، » آتش افتاده در کاشانه ام، آیا فریادرسى 
هســت؟ زاگــرس دارد میراثش را از دســت مى دهد.«، » پارســال تنها عــکاس خبری 
در منطقــه بــودم. بیش از 70 روز در زاگرس ماندم. پر کشــیدن البــرز زارعى و محمد 
مختــاری را از نزدیک دیدم. زاگرس این روزها مجدد مى ســوزد. کاری کنید. هر بلوط 
قادر است اکسیژن ۲۵0 انسان در سال را تأمین کند. کاش البرزها نمیرند، مختاری ها 
نمیرنــد و بلوط هــا غــروب 
نکننـــــــــــــد. کاری کنیــد.«، 
از  هکتــار  » هکتارهــــــــــــــــا 
 زاگــرس بــاز ســوخت و بــاز 
مــردم محلــى دســت تنها 
جنــگ  بــه  شــدن  مجبــور 
هیــولای آتــش و دود برن و 
جان شــان را کف دستشون 
بگذارن. هیــچ هلى کوپتر و 
هواپیمــای اطفــای حریقى 
دادشــون  بــه  کــه  نیســت 
برســــــــه.«، » مى دونســتید 
اینــو  کــه  الان  همیـــــــــــــن 
مى خونیــــــــد زاگــرس داره 
درخت هــای  و  مى ســــــوزه 
بلــوط کــه چهل الــى پنجاه 
سال طول مى کشه که میوه 
دارن مى سوزن.«،   بــــــــدن 
» منابــع طبیعــى در ایــران 
تــا کــى مى تونــن مقاومت 
کنن و تموم نشن؟«، »زاگرس زیبا نماد ایران است که مى سوزد و از دست مى رود.«، 
» زاگرس با هشتک خاموش نمیشه کاره دیگه ای هم از دستمون برنمیاد.«، » زاگرس 

داره مى سوزه. کسى به فکر آتش جنگل بلوط هست؟«.

هشتـگ

#زاگرس

خبــر کســــــــــــــب  مدال طــای المپیاد ریاضى دانشــجویان توســط 
یــک دانشــجوی افغــان بازتــاب زیــادی در شــبکه های اجتماعــى 
داشت. شــاید چون خیلى از کاربران ایرانى تاش مى کنند تصویری 
از عاقــه مــردم به مهاجران نشــان دهنــد و تبلیغات منفى درباره نژادپرســتى و 
مهاجرســتیزی در ایــران را از بین ببرند. خیلى ها با انتشــار عکس محمدمســیح 
حمیدی، دانشجوی افغان، کسب این مقام را به او تبریک گفتند: » چه افتخاری 
بالاتر از اینکه یک دانشــجوی نخبه از کشور همســایه ما  افغانستان تونسته مدال 
طای المپیاد ریاضى ایران رو کســب کنه! خیلى خوشحالم که کشورمون تونسته 
ایــن بســتر رو برای این نابغــه  افغان فراهم کنه.«، »از اعماق ســختى و مشــقت 
همیشه گوهرهای گرانبهایى استخراج میشه. مبارکش باشه.«، » افغان ها پشتکار 
عجیبــى دارن. چــه تــو کار چه درس چــه ورزش و...«، »محمد مســیح حمیدی، 
مهاجــر افغانســتانى کــه با مشــکات فــراوان تحصیل مى کنــه، نفــر اول المپیاد 
ریاضى دانشجویان ایران شد. چه خبری از این بهتر؟«، » تحصیل برای مهاجران 
شــرایط ســختى داره ولى دلم شاد شد از اینکه شــنیدم با همه  این محدودیت ها 
امکان شــکوفایى اســتعداد این جوون از دســت نرفته. امیدوارم باز هم خبرهای 
بیشــتری از موفقیت هــای علمــى مهاجــران ســاکن ایران بشــنویم.«، » بــرای ما 
ایرانى هــا افتخاره که یک جوان عزیز افغانســتانى در کشــورمون نفــر اول المپیاد 
ریاضى بشــه. ایــن موفقیت رو بــه همه دانشــجوها و دانش آموزان ســختکوش و 
باهــوش اهــل افغانســتان تبریــک میگم. بــه امید آرامــش، پیشــرفت و آبادانى 
افغانســتان عزیز.«، »المپیاد ریاضى دانشــجویان در ایران و کســب مقام اول کار 

ساده نیست. افتخار آفریده! خیلى مبارک است.« 

ماجرا

دانشجوی نخبه مهاجر
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